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تــهـران

بهترین قصه های تاریخی تهران 
جایزه  می گیرند

صفحات »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای 
پس پشت این عکس ها. شما هم می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

  نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- 2۳02۳۴۵۵

در ضلع جنوبی ميدان غار، از چهارراه مولوی تا انتهای 
خيابان مصطفی خمينی، نمایی با گنبدی فيروزه ای 
جلوه می کند که هویت و تاریخ ایــن محله را یدک 
می کشد؛ گنبدی فيروزه ای بر بقعه ای که یک مقبره 

موروثی است.
سرقبرآقا مکانی معروف در جغرافيای تاریخی تهران 
است؛ محلی که حدود سال 12۷2با مرگ امام جمعه 
تهران و به دستور ناصرالدین شاه ساخته شد تا ميان 
عوام ثابت کنــد او تا چه اندازه بــه علما و روحانيون 

ارادت دارد.
ســرقبرآقا، بنایی قدیمی در قلب تهران امروز است 
که سال هاســت درهایش به روی رهگذران بســته 
شــد، بقعه ای که مردم کوچه و بازار به واسطه گنبد 
فيروزه ای و عنوان آقایی که با خود همراه دارد آن را 
به اشتباه به امامان منسوب کرده و برای حاجت روایی 

بر ضریح آن دخيل می بستند.
نگهداری از ایــن بقعــه هزینه داشــت، درنتيجه 
ناصرالدین شاه حدود هزار و 850 هکتار زمين زراعی 

در مناطق حسين آباد و فتح آباد ساوه را وقف نگهداری 
از این بقعه کرد تا مخارج آن از این طریق تأمين شود.

بقعه ســرقبرآقا جدا از قبوری که در خود جای داده 
است و بســياری از آنها از شــخصيت های تاریخی 
بوده اند، از منظر معماری جایــگاه ویژه ای در ميان 
بناهای تاریخی برجای مانده از تهران قدیم دارد و آن 
را می توان یکی از جاذبه های تاریخی و گردشــگری 
منتهی به دروازه غار دانســت؛ بنایی که به فراموشی 
ســپرده شــده اســت و در ميان گذر تاریخ خاک 

می خورد.
ازآنجا  که دروازه جنوبی تهران یعنی دروازه غار محل 
رفت وآمد بازاریان و تجار و بازرگانان بود، در اطراف 
دروازه و محله های اطرافش کاروانســراهای زیادی 
ساخته  شــده بود که شــترداران و قاطرچيان آنجا 
اتراق می کردند. این وضعيت به محله های اطراف این 
دروازه همچون محدوده بقعه ســرقبرآقا نيز سرایت 
کرده بــود؛ محدوده ای ناامن و کثيــف که مردمانی 
از محله ها و شــهرهای مختلف در آنجــا رفت وآمد 

می کردند.
این بقعه همانند اکثر بناهای قاجاری دارای 4 ایوان 
اســت. آینه کاری، گچبری، گچ کاری و رنگ آميزی 
زمينه ایی که در آن به کار گرفته شــده است در کنار 
تزئينات و کاشی کاری های نفيس، باعث شده تا جزو 
بناهای فاخر دوره قاجاریه محســوب شــود. از آنجا 
که درهای این بقعه ســال ها بســته بوده و به عنوان 
مقبره خانوادگی معروف بــود، در نتيجه معماری و 

جذابيت های آن از چشم ها دورمانده است.
بقعه از 4 ایوان شمالی، جنوبی، شرقی و غربی تشکيل 
 شده است. ایوان شــمالی دارای تزئينات آینه کاری، 
گچبری و اشکال هندسی است. ســتون های ایوان 
شرقی در قسمت پایه ســتون از جنس سنگ مرمر 
اســت که با نقوش ظریف گل  و بته حجاری شده اند 
و ضریح چوبی مشــبک روی آرامگاه قرار دارد. بنای 
تاریخی سرقبرآقا 28مرداد سال1351 با شماره 92۷ 

ثبت ملی شده است.

انتخاب عنــوان »غار« بــرای یکــی از ميدان های 
معروف تهران و یکــی از 12دروازه پایتخت که نامی 
متفاوت بود، به داستان ناپدیدشدن یکی از فرزندان 
امام موســی کاظم)ع( و یک نامگــذاری به خصوص 

برمی گردد.
ميدان شــهيد هرندی درگذشته به ميدان غار معروف 
بود. پس از گسترش شهر تهران در زمان ناصرالدین شاه 
و ساخت حصار و دروازه های جدید، یکی از دروازه های 
دوازده گانه ورودی شــهر به دروازه غار معروف شــد. 
وجه تسميه انتخاب نام غار برای این محدوده، به اراضی و 
روستاهایی که با نام »بلوک غار« معروف بودند و داستان 
حضور یکی از فرزندان امام موسی کاظم)ع( مرتبط است. 
عليرضا زمانی، تهران پژوه، دراین باره می گوید: »دروازه 
غار در خروجی شهر - در حوالی همين ميدان امروزی 
- قرار داشت و چون به سمت اراضی و روستاهای بلوک 

غار گشوده می شد به این نام معروف شد.
در زمان های بســيار دور به اراضی و روستاهای بين 
 تهران و ری »بلــوک غار« می گفتند که مشــتمل 
بر 40پارچه آبــادی بود و به 2بخــش بلوک غربی و 
بلوک شرقی تقسيم می شد؛ بيشــتر اراضی مناطق 
16، 1۷، 18، 19 و بخشــی از منطقه 20 کنونی در 

این محدوده قرار می گرفتند.«  درباره وجه تســميه 
این بلوک در منابع تاریخی نيز آمده است که یکی از 
فرزندان امام موسی کاظم)ع( که در ری تحت تعقيب 
قرار گرفته بود، در گریز از مأموران دولتی به ســمت 
شمال ری رفت و درست پيش از آنکه دستگير شود، 
در محلی به نام جال کولی که جای دقيق آن مشخص 
نيست، وارد غاری شد و به نحوی عجيب و غيرعادی 
از دیده ها پنهان ماند، به گونه ای که تعقيب کنندگان 
نتوانســتند او را پيدا کنند. پس  از این اتفاق، منطقه 
مورد اشاره به »غار« معروف شد. البته در برخی متون 
کهن »غار« با »قاف« نيز نوشــته شده است؛ در این 
متون نام مشــاهير بزرگی همچون ابوبکر صالح بن 
شعيب، از بزرگان ادب، دیده می شود که بنا به نوشته 
لغتنامه دهخدا و به نقل از یاقوت حموی، در روستای 

غار، نزدیک ری، به دنيا آمده بود.« 
محدوده دروازه غــار در زمان قاجــار و اوایل دوره 
پهلوی، بعد از ورامين و خوار، از عمده ترین محل های 
تأمين جو و گندم اهالی تهــران بود. در زمان پهلوی 
اول دروازه غار را نيز مانند دیگر حصارها و دروازه های 
شــهر تهران از ميان بردند و به جــای آن ميدانی بنا 

کردند که به ميدان غار معروف شد.

راز یک نامگذاریمقبره خانوادگی  ممنوعه

کوچه پسکوچه های دروازه غار سال هاست میزبان 
فعالیت جوانان دلسوز و گروه های خیریه مردم نهاد 
است که با هدف خدمت رســانی به کودکان کار 
و حمایــت از خانواده ها و اقشــار کم درآمد و 
آسیب پذیر این محدوده تاسیس شده اند؛ از مرکز 
»خونه مادری« که در شمال بوستان هرندی واقع 
شده و داوطلبان فعال آن قدم های مؤثری برای 
حمایت های تحصیلی و مهارت آموزی به کودکان 
آسیب دیده از کارتن خوابی و اعتیاد برداشته اند، 
تا خیریه »آوای ماندگار« دروازه غار که بیش از 
1۵سال در حوزه توانمند سازی و سوادآموزی زنان 
و دختران تلاش کرده است. در میان خیریه های 
مردم نهاد دروازه غار، جوانان داوطلب و نیکوکار 
انجمن »روشنگران فردای کودک« با حمایت از 
ده ها کودک کار به نگینی درخشان در این منطقه 

تبدیل شده اند. 
 ســاختمان این انجمن کــه در دل کوچه های 
تودر توی محله دروازه غار ســابق واقع شده، 
خانه امید کودکان کار است. جوانان داوطلب این 

انجمن توانسته اند زمینه سوادآموزی به بیش از 
2هزار کودک کار را فراهم کنند یا با مشاوره های 
راهگشــای خود، صدها کودک کار دیگر را از 
مشاغل کاذب دور کنند و به سوی حرفه آموزی و 
حتی تحصیل در دبیرستان و دانشگاه سوق دهند. 
سوادآموزی به کودکان کار در این مؤسسه نیز 
خود نمادی از ارزش کار جهادی و داوطلبانه است. 
معلمان این مرکز از دانشــجویان دغدغه مندی 
هستند که هر کدام براساس تخصص و مهارت 
خود آموزش دروسی چون ریاضی، فیزیک، علوم 
اجتماعی و... به کودکان را در کلاس های مؤسسه 
برعهد دارند. اگرچه انجمن روشــنگران فردای 
کودک در ســال های فعالیت خود برای بیش از 
۳هزار داوطلب، فرصت کار داوطلبانه ایجاد کرده 
است، اما فعالیت این مؤسســه نیز مانند دیگر 
انجمن های حمایت از کودکان کار دروازه غار تنها 
به ســوادآموزی به کودکان و حمایت تحصیلی 
از آنها محدود نمی شود. در محدوده دروازه غار 
خانوارهای محروم و کم بضاعت بسیاری زندگی 

می کنند و بسیاری از آنها کودکان خود را برای 
تامین معیشــت خانواده به کار گرفته اند. هدف 
نهایی این انجمن و دیگر انجمن های حمایت از 
کودکان کار این محدوده، توانمندسازی و آموزش 
کودکان است تا مانع از ورود این کودکان به چرخه 

کار اجباری شــوند. این هدف بدون حمایت از 
خانواده های این کودکان محقق نمی شود. بنابراین، 
یکی از خدمات انجمن روشنگران فردای کودک 
نیز حمایت از معیشت این خانواده ها با مشارکت 

خیران و نیکوکاران است.

از خونه مادری تا آوای ماندگار 


